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Abstract 

The search for purpose, as a means of achieving meaning and peace in the school of psychoanalysis 

based on the ideas and thoughts of Viktor Frankl, has been the focus of many contemporary writers 

and writers, especially contemporary Arabic literature. Reza Ghasemi, a famous Iranian writer, has 

also paid attention to psychoanalysis and the concept of life in the light of its philosophical 

components in his literary works with his philosophical and literary perspective. The present study, 

using a descriptive-analytical method and with the help of library resources, seeks to answer the 

question of what place semantic therapy has in this novel. For this purpose, it first defines Viktor 

Frankl's semantic therapy and its meaningful components in life. Then, it examines the novel "The 

Night Harmony of the Wood Orchestra" by Reza Ghasemi, considering its direct and indirect 

implications, based on Viktor Frankl's semantic therapy theory. The results of the research indicate 

that Reza Ghasemi defined human experiences, moral values, suffering, and other meaningful 

components of life in order to confront spiritual impulses and overcome life's inequalities and 

injustices; he also defined achieving peace in the face of death through the lens of monotheistic 

thought and belief in resurrection. 
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 چکیده

بر آرا و  يمبتن آيد. اين مكتبميمار به ش يمعنادرمان يبه معنا و آرامش در مكتب روانشناس دنيرس يبرا يهدف، ابزار يجستجو

معروف  ۀسندينو رضا قاسمي،معاصر قرار گرفته است.  يو ادبا سندگانياز نو ياريمطمح نظر بس و فرانكل است كتوريو هايشهياند

آن توجه داشته  يفلسف هايلفهؤم يةدر سا يو مفهوم زندگ يبه معنادرمان شيخو ياش در آثار ادببانهيو اد لسوفانهيفبا نگاه  زين ايراني

درماني چه درصدد پاسخ به اين سؤال است که معنا ي،امنابع کتابخانه به کمکو  يليتحل -يفيتوص وهيش هاست. پژوهش حاضر ب

 پرداخته يدگمعنابخش آن در زن هايلفهؤفرانكل و م كتوريو يمعنادرمان فيابتدا به تعرجايگاهي در اين رمان دارد. براي اين منظور 

اساس نظرية  آن، بر ميمستق ريو غ ميمستق هايه دلالترا با توجه ب رضا قاسميها« اثر ارکستر چوب ةشبان ييسپس رمان »همنوا ه،شد

 ،ياخلاق هايارزش ،يانسان هاياز تجربه رضا قاسميآن است که  انگريپژوهش ب جيده است. نتاش يفرانكل بررس كتوريو يمعنادرمان

 تعريف يزندگ هاييها و ناعدالتيو فائق آمدن بر نابرابر يروح هايمقابله با تكانهبراي  يمعنابخش زندگ ياهلفهؤم گريو د هاجرن

 کرده است. فيو اعتقاد به معاد تعر يديتوح ةشياند ةچيبه آرامش در مواجهه با مرگ را از در لين نكهيکما ا ؛کرده

 .درماني، معنارمان فارسي، رضا قاسمي، ويكتور فرانكلها: کلیدواژه 
  نحوه ارجاع به مقاله:
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 .مقدمه1

ها، انگيزۀ اساسي براي يافتن معنا در درماني را که ويكتور فرانكل توسعه داده، بر اين فرض استوار است که انسانمعنا

تواند به ما کمک کند تا بهتر بفهميم چگونه كل، ميدرماني بر اساس نظرية فرانخود دارند. درک کارکرد عناصر معنازندگي 

ها بيش از هر چيز به دنبال يافتن معنا در زندگي معنا را در زندگي خود پيدا و تقويت کنيم. به باور فرانكل، انسانتوانيم مي

تأکيد بر لذت( و آدلر هاي فرويد )لي رفتار و تصميمات ماست. نظرية او برخلاف نظريههستند. اين انگيزۀ اساسي، محرک اص

تأکيد دارد. وي معتقد است که معنا در زندگي، نه تنها وجود دارد، بلكه در هر  )تأکيد بر قدرت(، بر اهميت جستجوي معنا

رانكل سه منبع اصلي براي يافتن معنا را معرفي توان آن را يافت. معنا امري ذهني و شخصي است، اما فلحظه و وضعيتي مي

 هاي نگرشي.هاي تجربي و ارزشاي خلاق، ارزشهکند: ارزشمي

 مبانی نظری -1-1

اي نزد فلاسفه، منتقدان و پژوهشگران از جايگاه ويژه 1معنادرماني به عنوان يكي از مكاتب مطرح در حوزۀ روانشناسي وين

مان به وسيلة معنا به منصة ظهور رسيده است. وي که از در 2هاي ويكتور فرانكلگاهعلوم انساني برخوردار است که در ديد

را در »تلاش براي يافتن معني در زندگي و  3شناسي بهره برده است، بنيان لوگوتراپيهاي رايج روانيوهنيز در کنار ديگر ش

حساب آورده است. از اين رو، توجه به معنا  ( به135الف: 1390ترين نيروي محرک دوران زندگي هر فرد« )فرانكل، اساسي

حرکت واداشته است. نظر به ارتباط  ها و نقدهاي ادبي را نيز حول محور خود بهثقلي است که پژوهش و کارکرد آن، نقطة

به  ها زير پرچم نقد روانشناسي ادبياتهر دوي آن  -يكي از عناصر چهارگانه ادبيات-تنگاتنگ معنادرماني با عنصر عاطفه 

شناسي مبني بر ايجاد آرامش براي ساحت وجودي انسان و انرسند. پيوندي که با تكيه »بر هدف غايي رونقطة اشتراک مي

ژرف ادبيات به مثابه محملي براي صيقل روح و روان آدمي، تحقق بخش اين آرمان است« )عابد کهخا ژاله و همكاران، پهنة 

بي از اهميت وافري ي از ديدگاه معناگرايي ويكتورفرانكل  و کاربست آن در آثار اد(. لذا نقد و بررسي آثار ادب200: 1401

ها نخستين بار در همنوايي شبانة ارکستر چوببخشد. اي ميگ و بوي تازههاي اين حوزه رنبرخوردار است که به پژوهش

ن را دريافت کرد. رمان يادشده به خاطر در ايالات متحده آمريكا منتشر شد و پس از مدتي مجوز انتشار در ايرا 199۶سال 

 13۸0جايزۀ بهترين رمان اول سال  از زبان زيبا و عميق، موفق به کسب جوايز معتبري شد؛ از جمله هايش و استفادهنوآوري

از سوي منتقدان مطبوعات را به خود اختصاص داد.  13۸0هوشنگ گلشيري را کسب کرد، همچنين عنوان بهترين رمان سال 

جايگاه ويژه آن در دل خوانندگان و منتقدان است که به دهندۀ تأثير عميق اين اثر بر ادبيات معاصر و ها نشانموفقيتاين 

از آنجايي که  گذارد.پردازي به نمايش ميپردازد و عمق تفكر و احساس را در داستانضامين انساني و اجتماعي ميبررسي م

امشي است که بيني معنايي و جستجو در پي حقيقت زندگي و آرنگاتنگي با جهانمضمون و اتفاقات اين رمان در ارتباط ت

اند، پژوهش حاضر با تكيه بر آراي ويكتور فرانكل در ابتدا تعريف هشناسان از آن سخن گفتويكتور فرانكل و ديگر روان

هاي مستقيم يا غير مستقيم رمان دهد، سپس ضمن بررسي دلالتهاي اصلي آن ارائه ميمختصري از معنادرماني وي و مؤلفه

 کند.ا«، کاربست مؤلفة لوگوتراپي در اثر مذکور را بررسي ميه»همنوايي شبانة ارکستر چوب

 پیشینۀ پژوهش-

 هاي مرتبط با اين رمان به شرح ذيل است:هاي اينترنتي، پژوهشبراساس جستجوهاي انجام شده در پايگاه

اند. فرانكل ر کردههاي مكتب معنادرماني ويكتور فرانكل« منتشاي با موضوع »ويژگي( مقاله1402منش و همكاران )ايران

کند انسان را از باور زيستي و خلأهاي وجودي، نجات داده، او را با ني، تلاش ميريزي مكتب لوگوتراپي يا معنادرمادر پايه

ي، قدرت و اعتبار بخشد. فرانكل ضمن باور به امر اتكا به فرمان متعالي وجدان و تغيير نگاه جسمي و غريزي به نگاه ارزش
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پذيري، آزادي فطري خويش و جوهرۀ مسئوليت وجود متعالي، انسان را نمودي از آن حقيقت اصيل دانسته که با غايي و حقيقت

 اش را تحت شخصيت روحاني خود، معنا بخشد.ها و ديگر ابعاد زيستيقادر است ظرفيت

ها و واحة ة ارکستر چوبهاي همنوايي شبانشناسي فرهنگي رماناي با عنوان »نشانهقاله( م1402احمدي و همكاران )

هاي اساسي ساختار اند. اين مقاله مؤلفهيعت و فرهنگ يوري لوتمان«، منتشر کردهغروب خوانشي تطبيقي بر پاية الگوي طب

رضا قاسمي و رمان واحة غروب از بهاء طاهر بر  ها ازهاي آنان را در رمان همنوايي شبانة ارکستر چوبها و کنششخصيت

 تحليلي بررسي کرده است. -روش توصيفي عت و فرهنگ لوتمان با خوانشي تطبيقي بهپاية الگوي طبي

شناختي شخصيت اسكيزوفرنيا در رمان پست مدرن اي با موضوع »تحليل روان( مقاله1400زاده جلودار و همكاران )يحيي

هاي است تا ارتباط بين مولفهش درصدد اين پژوه اند.ها« نوشتهنار آتش و همنوايي ارکستر شبانة چوببا تأکيد بر کولي ک

يكي از نتايج اساسي اين پژوهش  مدرن و اختلال اسكيزوفرني را به عنوان يكي از اختلالات شخصيت بررسي کند.مكتب پست

 هاي مطرح در آن است.شخصيتنمود اسكيزوفرن بودن متن اين دو داستان و 

يادگيري  ها بر اساس نظريةرمان همنوايي شبانة ارکستر چوب( پژوهشي با عنوان »بررسي 1400حامدي و همكاران )

فرض دهد که در اين اثر ادبي، سه پيش هاي تحقيق نشان مياند است. يافتهاجتماعي آلبرت بندورا«، به چاپ رسانده-شناختي

هاي داستان رفتار شخصيت دورا قابل مشاهده است؛ بدين معني که تعامل متقابل بين افراد، عوامل محيطي وکليدي نظرية بن

 شود.مشاهده مي

 بحث و بررسی-2

 معنادرمانی ویکتور فرانکل  -2-1

ارائه دهد. حلي براي مشكلات روحي و رواني انسان ويكتور فرانكل در تلاش بوده است تا از طريق نظرية لوگوتراپي، راه

. اين روش به زندگي و مفهوم آن مرتبط است (13: 1399)فرانكل، لوگوتراپي به معناي درمان و بهبودي از طريق معنا است 

و به نوعي با وجود انسان در هم تنيده شده است. فرانكل بر اين باور است که ارادۀ معطوف به معنا، محرکي اساسي در وجود 

ه نظر او، معنا ها را تحت تأثير قرار دهد و باعث آرامش روحي و رواني شود. بند ديگر انگيزشتواانسان سالم است که مي

زا شود که نشانة اصلي آن منجر به نوعي بيماري انديشه تواندنقش کليدي در سلامت روان دارد و فقدان آن در زندگي مي

، آسيب رواني در نسل معاصر دانسته شده، در واقع نامدگرايي مياحساس پوچي است. اين بيماري که فرانكل آن را پوچ

معنا باشد. ويكتور تواند بيزندگي در هيچ موقعيتي نمي (.207: 1371)فرانكل، آيد به شمار مي اي غالب در قرن بيستمپديده

ي است و در خودآگاه شناختکند، بلكه بر مفهوم معنادرماني تأکيد دارد که يک واقعيت روانفرانكل به معناي خاصي اشاره نمي

اي جهاني و فراگير است که در دوران ما مشهود است. پس اين هها وجود دارد. جستجوي انسان براي معنا پديدتمامي انسان

تواند ما را به يک هدف و مقصود مشترک هدايت کند؟ د که چرا اين جستجوي مشترک براي معنا نميشوپرسش مطرح مي

از زندگي و  تريتواند ما را به درک عميقف معنا نه تنها بخشي از وجود بشر است، بلكه ميدر واقع، اين تلاش براي کش

ها شود و آنها را ند منجر به همبستگي بيشتر ميان انسانتوامان برساند. اين فراخواني به جستجوي معنا ميهاي مشترکهدف

 (.32: 1371در مسير تحقق اهداف مشترک ياري کند )فرانكل، 

ل، او براي دستيابي به معنا در زندگي، نظرية فرانكل بر اين اصل استوار است که زندگي بايد داراي معنا باشد. به همين دلي

شوند. در رويكرد لوگوتراپي، معنا ش بنيادي در مفهوم درمان معنا شناخته ميکند که سه ارزسه رويكرد اصلي را معرفي مي

هاي زندگي خود، به درک کند تا در پيچيدگي. اين سه روش به افراد کمک ميشوداز طريق سه روش کليدي کشف مي

ريق اين سه رويكرد، فرانكل از اهداف و آرزوهاي خود برسند و در نهايت، به يک زندگي معنادار دست يابند. از ط تريعميق
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کنيم و در عين حال به دنبال معنا و هدفي ها و مشكلات موجود در زندگي مقابله توانيم با چالشآموزد که چگونه ميبه ما مي

 فراتر از خود باشيم:

هاي عميق و ارتباطات هاي تجربي به معناي جستجوي معنا در زندگي از طريق تجربهارزش ی:های تجربالف( ارزش

کند و همچنين هايي باشند که انسان از آثار هنري و طبيعت دريافت ميتوانند شامل زيباييها ميانساني است. اين تجربه

هاي تجربي به ما کمک به عبارت ديگر، ارزشبخشد؛ احساسات برآمده از عشق و درک عميق ديگري که به فرد ارزش مي

 هاي جهان، معناي خاصي براي وجود خود پيدا کنيم.يباييکند تا از طريق ارتباطات انساني و زمي

کنند. اي پيدا ميقادر به تغيير اوضاع نيست، اهميت ويژه هاي نگرشي در شرايطي که فردارزش های نگرشی:ب( ارزش

ه اين ترتيب، شود، بهترين راهكار براي او پذيرش است. بهاي غيرقابل تغيير مواجه مين با وضعيتدر واقع، زماني که انسا

ها بيابد. اين فرايند ن رنجتواند معنايي در دل ايطبعي، ميهايي مانند شجاعت و شوخها و نشان دادن ارزشفرد با تحمل رنج

انگيز يعني ظه وجودش حفظ کند. از طريق مواجهه با سه واقعيت غمکند تا معناي زندگي خود را تا آخرين لحبه او کمک مي

تري از زندگي و معناي آن برسد. در نهايت، ويكتور فرانكل بر اين باور انسان قادر است به درک عميقرنج، گناه و مرگ، 

معنايي است که تنها از طريق ناي زندگي، مفهومي دروني و رواني نيست که بتوان به سادگي آن را ايجاد کرد، بلكه است که مع

ان بايد به جستجوي اين معنا در دل تجربيات دشوار خود بپردازد تجربه و درک عميق زندگي قابل کشف است. بنابراين، انس

 تر سازد.اش را غنيو به اين ترتيب، زندگي

ر اساس آن، فرد با مشارکت هاي ويكتور فرانكل اشاره دارد که بهاي خلاق به يكي از روشارزش های خلاق:ارزش ج(

هاي مختلفي نا و هدفي براي زندگي خود بيابد. اين خلاقيت ممكن است در زمينهتواند معها و اهداف خاص، ميدر فعاليت

کند که به چيزي پردازد، احساس ميع، وقتي فرد به فعاليتي خلاقانه ميچون اختراعات، هنر و نويسندگي ظهور کند. در واق

يابد. بدين منظور، تري در زندگي دست کند تا به معناي عميقخود متصل است و اين ارتباط به او کمک ميتر از بزرگ

گي و ايجاد حس رضايت و شادي توانند به ارتقاي کيفيت زندشوند، بلكه ميهاي خلاقانه نه تنها باعث رشد فردي ميفعاليت

 (.1۸۸-1۶۶: 1371؛ فرانكل،113 :1401خواه و همكاران،در انسان نيز منجر شوند )آزادي

 . دربارۀ رمان 2-2

افتد، جايي که شخصيت اصلي که راوي نيز هست، درگير خاطرات، آلود اتفاق ميداستان در فضايي نامشخص و وهم

اش گره خورده، با رسد با تاريخ و گذشتة خود و جامعهد است. او که به نظر ميتنيده خوهاي درهمرؤياها و واقعيت

نتزاعي هستند. يكي از محورهاي شود که هر کدام نماينده بخشي از فرهنگ، تاريخ يا مفاهيم اهاي مختلفي روبرو ميتشخصي

د. اين سفر نه تنها در فضاي کناصلي رمان، سفري است که شخصيت اصلي در جستجوي معنا، هويت و رهايي آغاز مي

او با مفاهيمي چون مرگ، عشق، تنهايي، قدرت و چرايي وجود دست  فيزيكي، بلكه در اعماق ذهن و روح او نيز جريان دارد.

 کند.و پنجه نرم مي

 

 های رمان:. نوع، فضا و شخصیت2-3

گرايانه که در بستري از فضاي سورئال و درونها« به قلم رضا قاسمي، داستاني است با رمان »همنوايي شبانة ارکستر چوب

شود. قاسمي در اين رمان از سبكي خاص و منحصر به فرد استفاده کرده است. فضاسازي هاي ايراني روايت ميتاريخ و اسطوره

 اي است که در آنها و جامعهآور است که بازتابي از وضعيت روحي شخصيتآلود و گاهي خفقانمان اغلب تاريک، مهر

. هاي خاصي از وجود انسان يا جامعهجنبه ها در اين رمان، غالباً نمادين هستند و نمايندۀ مفاهيم ياکنند. شخصيتزندگي مي
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شود که هر هايي چون سرگرد، دختر خردسال و دکتر روبرو مي، با شخصيتهاي دروني استراوي که خود درگير کشمكش

وجهي است و اغلب بر اساس يک ها پيچيده و چنداط هستند. روابط بين شخصيتکدام به نوعي با او و دنياي او در ارتب

و نقاش و اهل موسيقي است گيرد. شخصيت اصلي اين داستان، مردي ايراني با نام يدالله، نويسنده اگونه شكل ميمنطق رؤي

به دنبال راهكاري است تا از  که از ايران به پاريس مهاجرت کرده، در اين شهر همسر و دخترش را از دست داده است و

در رمان  مدرنيستي است.هاي رمان پسابد که اين از شاخصهپوچي زندگي رهايي يابد و معنايي براي زندگي خود بيا

دهندۀ مقاومت نتيجه است. اين نوع رمان در واقع نشانپسامدرنيستي، تلاش قهرمان داستان براي رمزگشايي جهان پوچ و بي

تواند چهرۀ خود ( نميهويتي در رمان است؛ زيرا يدالله )شخصيت اصلي داستانابر تفسير است. آينه نماد بيعالم هستي در بر

اي کليدي کردن معشوق در چهارده سالگي است و داراي حادثهالعلل اصلي دارد که گم را در آينه ببيند. اين رمان يک علت

کند؛ يكي قبل از وقوع به سيد است. حادثه در دو بازه سير مي چرخد و آن، حملة پروفتاست که داستان در حول آن مي

اختماني شش و ديگري بعد از مرگ راوي و زماني است که او به قتل رسيده است. مكان داستان در س حادثه که دو ماه است

داستان، جزئياتي از دهد. نويسنده در اين طبقه در محلة باستيل پاريس است که اتفاقات اين داستان در طبقه ششم روي مي

ها کند که طبقات داراي دوازده اتاق هستند که در اتاقمي آشپزخانه، اتاق خواب و حتي دستشويي مشترک راهرو را نيز روايت

 کردند. داستان زندگي مي هاي بعضاً متناقضشخصيت

 های معنادرمانی در رمانتطبیق مؤلفه-2-4

 های تجربی عشق. ارزش2-4-1

اي که او بعد گونهمان به صورت ملموس بيان نشده است، اما در زندگي راوي اهميت بسيار زيادي دارد به عشق در اين ر

هايي دهد و خود عامل بيماريي خود را از دست مياز گم کردن معشوق خود در رودخانه در چهارده سالگي، معناي زندگ

آن روز تابستاني سال هزار و سيصد و چهل و هفت بر سرم فرود اين همان بلايي بود که در برد: »شود که در رمان نام ميمي

شيد. همان چند هميشه ايستاده بودم تا سميلو بيايد و نامة محبوب را بياورد. فقط چند لحظه طول ک آمد؛ همان وقتي که مثل

سيد مقابلم همان دهان فقط وقتي سميلو دست خالي ر کوبد. چهارده ساله بودم.اي که تيغ آفتاب درست به فرق سر ميلحظه

چرخيد، کافي بود تا تمام وجودم را دستخوش ش ميني چشماناش و همان درخشش خيسي که مثل گرداب در نيکليدشده

زده گريست و من توفاندويد و ميت با بغضي که مثل آتشفشان دهان گشوده بود، مياي دهشتناک کند. سميلو گريخزلزله

)قاسمي،  و مرا از زير ناخن پاها بيرون کرد« ام در من مانداشم به چشم خويش ديدم که سايهآنكه توان واکنشي داشته ببي

13۸2 :24.) 

اين اتفاق براي راوي داستان بسيار سنگين است و راوي آنچنان رنجي را متحمل شده است که تک تک جزئيات آن رنج 

نان تأثيري بر شخصيت اصلي داستان دارد که يدالله دچار در ذهن راوي باقي مانده است و اين رنجي که از نوع عشق است، چ

بخش گزيني سايه با شخصيت به اين مطلب اشاره دارد که من ديگر مسئول خود نيستم از اين شود و جايازخودگمگشتگي مي

گي را از شود؛ زيرا يدالله بعد از، ازدست دادن معشوق کودکي خود، اميد به زندداستان اهميت عشق بر زندگي مشخص مي

 دست داده است. اين، حكايت از ارزش عشق در زندگي دارد.

کند، خودويرانگري است که دليل آن از دست دادن معشوق در چهارده ه آن اقرار مييي که خود راوي بهايكي از بيماري

جنگم که دائم با خودم ميسالگي است: »تو حق داري برنارد که خود ويرانگر بناميم، اما من حق ندارم به کسي بگويم که اگر 

من خودم نيستم؛ که اين لگدها که دائم به بخت خويش  کنم، از آن روست کهاگر هماره برخلاف مصلحت خويش عمل مي



 علي خالقي –آيت شوکتي  / قاسمي بر اساس نظرية ويكتور فرانكلها« اثر رضا کارکرد عناصر معنادرماني در رمان »همنوايي شبانة ارکستر چوب /2۶

 

 

هاست غاصبانه به جاي من نشسته است« اي که مرا بيرون کرده و سالزنم. سايهام ميه سايهزنم لگدهايي است که دارم بمي

 (.21)همان: 

ق دارد و بيانگر نداشتن شود، ريشه در عشلگد زدن به بخت خود که در طول داستان از آن به خودويرانگري ياد مياين 

هاي مهم زندگي را شود. خود شخص، موقعيتگري بيان ميمعنا براي زندگي است و نداشتن علاقه به خود که در خودويران

دهد. اين توجيهي است براي خودويرانگري. اش انجام ميد، بلكه با سايهکنکند و معتقد است اين کار را با خود نميتباه مي

خود را از آن سن  سالگي جاي خود راوي را گرفته است و راوي چهرۀاي است که در چهاردهيز از همان سايهبيماري آينه ن

رنگي از درد در ها بود، با تهن چشمام. چشم، هماسالگيديدم در آينة چهاردهانگار خودم را ميبه بعد مشاهده نكرده است: »

 (.41)همان:ها، و بيني همان بيني کج« پس پلک

نها حاکي از اهميت عشق و ارتباط پيوستة معناي زندگي و عشق است. نويسندۀ رمان در اين داستان براي عشق اهميت يا

سالگي به بعد در آينه نديده است و اين اي که يدالله که شخصيت اصلي است، خود را از چهاردهاي قائل است به گونهويژه

که خشكش زده بوده و نتوانسته بود قدمي براي نجات معشوق خود بردارد.  به خاطر احساس گناه آن زمان بوده است؛ روزي

 شود که عشق براي يدالله در دوران نوجواني مترادف با معناي زندگي بوده است.هميت عشق هويدا مياز اين کلام ا

تا به زندگي شخصيت ها از چنان ارزشي برخوردار است که اين توان را دارد تاب همنوايي شبانة ارکستر چوبعشق در ک

حسي رواني و جسمي مبتلا بودم که ابلوموف شدم و آنچنان به بيمن زياد دچار نوميدي مي» اصلي داستان که به گفتة خود:

کردم در همان نگاه اول برايم شكوهي نداشت و به هر چه نظر مي رسيد. هيچ چيزپيشم آدم سرزنده و بانشاطي به نظر مي

هاي تواند بتابد و رنگ(. عشق مانند نوري است که به اتاق سياه و سفيد يدالله مي۶۸)همان :تاد« افچشمم به معايبش مي

ايي زندگي او باشد. يدالله که مختلف زندگي او را آشكار کند و احساس و شور زندگي او را به او بازگرداند و دليلي براي زيب

 داند.بخشي به زندگي خود ميشق را راهكاري براي معنابرد، عانگيزگي و نااميدي در زندگي رنج مياز اين بي

يک بار مرد بزرگي که گويي به يک نظر درد مرا دريافته بود، به من گفت: »سعي کن چيزي را دوست بداري فرقي هم 

اند د(. يدالله خود مي۶۸موسيقى حتي مشروب يا ترياک ولي يک چيزي را دوست بدار« )همان: کند چه چيز خدا، زن، نمي

دن دوباره و يافتن معنايي براي زندگي که علت اصلي رنجش او از نوع عشق است. بنابراين راه رهايي از اين رنج را عاشق ش

 کند.ا بيان داشته، بيان مياي که مردي بزرگ آن رداند و آن را در قالب توصيهاز اين طريق مي

 روي به همه ها،جهانِ ارزش کل هايافزايد. دروازهمي را اهارزش کمال و تمام پذيرش قابليت عظيم، ايگونه به عشق

 رودمي فراتر معشوق از که کنديم تجربه را دروني غنايي در برابر معشوق، تسليم در عاشق شود. بنابراينمي باز عاشق

ورزيدن و دوست محدود به عشق  -توان اشيا را دوست داشتاز آنجا که نمي-اما دوست داشتن را  (،23۶: 13۶۶فرانكل،)

صورت عاشق شدن آنچنان شخصيت اصلي تسيلم در برابر کند. عشق در نگاه يدالله آنچنان بزرگ است و در داشتن کسي مي

اما اين نظريه با شود: »ند و به نوعي عامل اصلي بقاي زندگي او ميدامعشوق خود خواهد شد که آن را لنگر هستي خود مي

داشتني، چون به لنگر داشت؛ آن چيز دوستاي، يک عيب اساسي نظير من بود، مثل هر نظريه هاييآنكه تنها چارۀ درد آدم

 (.۶9:13۸2تم« )قاسمي، يافبود و من چنين کسي را نميشد، بايد مثل هر کمال مطلوبي عاري از عيب ميهستي مبدل مي

يت نگاه داشتن کشتي را داراست، پس عشق هم به کند و لنگر قابلاز آنجايي که يدالله از عشق با عنوان لنگر هستي ياد مي

بر اين، عاشق به  مند کند و زندگي شخص را به تثبيت برساند. افزونتواند زندگي را معناه ميلنگر کشتي تشبيه شده است ک

ل، )فرانكيابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهاي خود و تحقق بخشيدن به آنها ياري کند ان ميقدرت عشق تو
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جويي، موفق به داند، به دليل عيب(، اما با وجود اين که راهكارهاي مشكل خود را در دوست داشتن چيزي مي92:1399

  شود.دستيابي به اين راهكار نمي

اي نااميدي خود از جنس عشق بود، اما نه از آن جنس که خود به ديگري عشق بورزد بلكه اما در نهايت، راهكار او بر

هشيار و هرفت او از اين نوميدي بود. از آنجايي که آينه، رمز ضمير نيمداشتن خود و ضمير خود راهكار برونعشق و دوست 

هوشيار اوست و با زنده بودن اين ضمير نيمه(، او با ديدن آينه که ضمير 11۸:13۸3خاطرات و دل و درون است )شميسا، 

شدم و هر بار که دچار نوميدي مطلق ميدي مطلق ميميشه دچار نواين بود که ه»شود: نااميدي او مبدل به اميدواري مي

 (.۶9:13۸2داد« )قاسمي،شدم، اين آينه بود که نجاتم ميمي

دهد که اين وجدان اوست که جلوي ديدن شود، نشان ميمشخص نميقهرمان داستان با ديدن اينكه تصوير او در آيينه 

دهد که خود را ببيند. پس براي اين رنجش عشق ارزشي را او اين اجازه را نميهوشيار چهره او را گرفته است و ضمير نيمه

شود که با از دست گي ميبه تغيير اين رنج نيست. از نظر راوي، عشق آنچنان سبب معنا در زندتعريف کرده است؛ زيرا قادر 

ش ارزشي يافت تا آن را قابل تحمل کند. توان براي اين رنجتوان رنجش را فراموش کرد و جبران کرد، ولي ميرفتن آن، نمي

 يابد.ست ميکند، به خودآگاهي دتوان گفت يدالله با رنج عشقي که تحمل ميمي

 

 های نگرشی. ارزش2-4-2

 رنج-2-4-2-1

پذيري و گردد و يا با سرنوشتي تغييرناپذير روبروست، مانند بيماري درمانناپذير مواجه ميضعي اجتنابانسان وقتي با و

زندگي يعني رنج  ترين معنايها و به ژرفترين ارزشا مبتلا به بعضي از انواع سرطان، اين فرصت را يافته است که به عاليي

(. نويسنده در اين داستان به 93: 1399ش وجودي انسان است )فرانكل،گاه ارزکشيدن دست يابد. درد و رنج، بهترين جلوه

هاي اين داستان، دچار مشكلات اساسي هستند که گاهي . هر يک از شخصيتهاي زيبايي دست زده استپردازيشخصيت

ها در پيش ين رنجها، راهكارهاي متفاوتي براي مقابله با اند و هر يک از اين شخصيتتوانند اين وضعيت را تغيير دهنمي

شوند. در رنجي که متحمل مي گيرند از جمله: پرخاشگري، فراموشي، صحبت کردن، کمک کردن به ديگران، يافتن معناييمي

د، همسر صاحبخانه فراموش کند: »و کوشد رنجش حضور پروفت را مانند ماتيلهايي، شخصيت اصلي داستان ميدر قسمت

د را از شر رنجي خلاص کنم که با ورود پروفت به من تحميل شده بود، حالا که بايد همه بودم تا سرانجام خو  من که آمده

آيد مبادا چشمم به بيني عجيبش بيفتد و فراموش کنم براي چه ردم تا وقتي اريک فرانسوا اشميت ميکحواسم را جمع مي

رسد فوراً پاک را به قسمت خاکستري مغزش ميکردم که بدن ماتيلد تصميم گرفته بود هرچه داشتم به روزي فكر مي امآمده

 (.150:13۸2بماند و بس« )قاسمي، کند. نه آينده وهم شود نه گذشته خاطره شود فقط اقتدار لحظه

کند که لحظة حال را مغتنم بشمارد و آن را خراب نكند و راهكار اين را فراموشي خاطرات تلخ در ابتدا يدالله سعي مي

کرد آنچنان دشوار بود که بدن به صورت غريزي را از ياد ببرد همچون ماتيلد که رنجي که تحمل ميداند تا اين رنجش مي

 موشي شده است.دچار فرا

يابند؛ زيرا دست يافتن به آگاهي از خويش رنج، راه آگاهي است و موجودات زنده با رنج کشيدن به خودآگاهي دست مي

دانستيم که وجود داريم؟ جز با رنج کشيدن چگونه برديم چگونه ميرنج نميهمان شناختن خويش است. اگر کم يا بيش 

(. در 20۶:139۶اونامونو، گرديم« )کنيم و به خود باز ميا رنج است که در خود تمرکز ميتوانيم در نفس خود تأمل کنيم. بمي

نج را تا انتهاي عمر خود حمل کند. شخصيت اصلي اين رطول داستان يدالله از همان رنج گم شدن معشوقش صحبت مي
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 شود:تصوير خود، يادآور زنده بودن خود مي هايي از اين داستان با به ياد آوردن رنجش آينه و رنجش نديدنکند و در بخشمي

دهد. بيني؟ تصويرت را نشان نميگفتم ميرفتم جلوي آينه و به خود ميکافي بود در زنده بودن خود شک کنم. آن وقت مي»

سان آگاهي انتواند سبب خودنويسنده معتقد است که رنج مي(. 13۸2:۶9« )قاسمي، اينوز به شيئي بيجان تبديل نشدهپس ه

آگاهي دست برد و به خوددالله با نديدن خود در آيينه به وجود خود پي ميشمارد؛ زيرا يباشد و رنج را سخت اما ارزشمند مي

تواند به ها را ارزشمند کرد و به تحمل آنها پرداخت. اين ميران نيستند، پس بايد آن رنجها قابل جبيابد؛ زيرا برخي از رنجمي

 بهتر به زندگي ادامه دهد.انسان کمک کند که 

بخشيم، بلكه از راه دوست داشتن و نهايتاً از طريق رنج هم به زندگي معني ما فقط از طريق اعمالمان به زندگي معني نمي

هاي انساني خود را شكوفا کند. هايش تحت قيد و بندهايي باز قادر است ارزشدر شيوۀ پذيرفتن رنجدهيم؛ چون انسان مي

ندگي تواند به ما توانايي دهد که معنادار زدهد که ما چه کسي هستيم و اين ميها به درستي نشان ميما با دشوارينوع برخورد 

شود. اندازي معنايابي ميشرط لازم براي معناجويي نيست، ولي باعث راه(. به عقيدۀ فرانكل رنج بردن ۶3:1399کنيم )فرانكل، 

 139۶اي شرافتمندانه پذيرفت و تحمل کرد )ثنايي، يي يافت و بايد رنج را به شيوهتوان معنااو معتقد است در رنج هم مي

نشان دهيم، نهايتاً محصول يک تصميم ها کنار بياييم و به آن واکنش ها و رنجگويد اينكه چگونه با سختيفرانكل مي (.5۶:

)فرانكل،  رنج، حكمت خاصي را درک کند تواند هر درد و رنجي را تحمل کند؛ مادامي که در آنشخصي است. انسان مي

پذيرتر برند، براي تحمل(. نويسنده در داستان به معناي زندگي بسيار توجه کرده است اشخاصي که از چيزي رنج مي93:1399

اند. فريدون براي رهايي از رنج، مريد پروفت خود، معنايي را چه درست و چه اشتباه، پيش روي خود قرار دادهشدن رنج 

شود، گرفت که بنا بر الهاماتي که به او ميهاي خود، خود را موجودي در نظر ميده بود و پروفت براي رهايي از رنجش

 تواند عوامل شيطاني را از هستي پاک کند:مي

اي که با ماجراهاي شب قبل آن همه هراس و نفرت آفريده بود به شدت وچند ساله»ناگهان دلم براي اين جوان سي

رفت از جايي در اعماق قلبش اخگر گرفته است« )قاسمي، هايي که از ديوار اتاقش بالا ميحتم داشتم اين شعلهسوخت. 

9۸:13۸2.) 

کند، با توجه به داند و با توهماتي که به خود القا ميمأمور پروردگار ميهاي گذشته خود، خود را پروفت به علت رنج

 زند:ها انتخاب کرده است، دست به عمل ميعنايي که متناسب با اين رنجبيماري پارانويايي که دارد و بر اساس م

 ايد زير گلويش.ايد و چاقو را گذاشته»شما با لگد در اتاقش را شكسته -

 .ر نبوده استنيت بدي در کا -

 کرد؟دانيد بيماري قلبي دارد؟ اگر سكته ميمي -

 .اين يک مأموريت بود -

 چه مأموريتي؟ -

 (.103:13۸2مي، داوند« )قاساز جانب خ -

دانند و با دانستن ارزشمند شوند يا آن را ارزشمند ميهاي داستان با توجه به نگاهي که به رنجي که متحمل ميشخصيت

و احساس خوبي نخواهند  کنندکنند و يا آن را تا انتهاي عمر خود حمل ميمفهومي ارزشي، آن را تحمل ميبودن آن و دادن 

 داشت.

 براي فرصتي واقع، در و بهره برد اندوه و رنج از توانمي جديد، خلاقيتي يا استعداد به رسيدن براي است معتقد فرانكل

آموزد که تا آنجا معنادرماني به ما مي (.99: 1399فرانكل، )شود مي فراهم رهگذر اين از آدمي شكوه و بالقوه نيروهاي تجلي
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را پذيرفت تغيير است نه تنها بايد آن بينيم تقدير دردناک غيرقابلاما به مجرد اينكه ميکه امكان دارد، از رنج بردن بپرهيزيم، 

خانه است از رنج شكستي که فرانسوا اشميت که صاحب (.۸9:1399بلكه بايد آن را به دستاوردي معنادار تغيير داد )فرانكل، 

هاي او شد. او سعي در ايجاد قيت او در پيشبرد آرمانهاي بزرگ خود داشت، استفاده کرد که منجر به خلادر پيشبرد آرمان

اوردي ارزشمند دست به خلاقيت زده بود و براي خود دستهمان جامعة آرماني در خانه خود داشت و از رهگذر رنج شكست، 

 در خانه ايجاد کرده بود:

اي که در طبقه چهارم ه ساله»يعني طبقه ششم ساختماني که به اريک فرانسوا اشميت تعلق داشت، پزشک هشتاد و ن 

رزه کرده بود و عاقبت که کار به ناکامي کشيده بود به همين دل نشست و همه عمرش را براي ساختن جهاني عادل مبامي

اي ود که آن جهان آرماني را در تنها حيطة اقتداري که برايش مانده بود پياده کند؛ يعني همين ساختمان شش طبقهخوش کرده ب

 (.1۸:13۸2رفت« )قاسمي، ر بوي تند و زننده پياز داغ آرام آرام به سوي فاجعه پيش ميکه حالا د

کند، ميت که رنج شكست خود را تحمل ميشود که شخص دست به خلاقيت بزند همچون فرانسوا اشگاهي رنج سبب مي 

ر شكست شده است که برآمده از تر عملي کند. هر چند که دچاهاي خود را در مقياسي کوچککند تا آرماناما تلاش مي

ت را نبيند که خود سبب کند که با مهرباني اين اشكالااي مكتب فكري سابق او دارد، اما او سعي مياشتباهات انديشه

 ي در ساختمان است.هايچالش

 

 گناه-2-4-2-2

کند، نحوۀ مواجه شدن او با مي شود، اما آنچه اهميت پيداها و احساس گناه بسيار مواجه ميانسان در زندگي خود با رنج

 ها از آنجا که دربارۀ تعاملات انساني و زندگي انساني است با گناهها است. در داستان همنوايي شبانة ارکستر چوباين رنج

شويم. شخصيت اصلي از ابتداي داستان، احساس گناه گم شدن معشوق خود در رودخانه در و رنجش آن بسيار روبرو مي

تواند تغييري ايجاد کند. پس او اين رنج را ناگزير است تحمل کند. در کشد که در واقعيت نميگي را به دوش ميسالچهارده

ها، دهد و او به خاطر از دست دادن اين فرصتاز روي عمد از دست ميهاي بسياري را شخصيت اصلي فرصتاين داستان 

کند، اما در روبرو شدن خود با اين رنج، تمام آنها را به خود مي کند و از آن به خودويرانگري ياداحساس گناه و رنج مي

 داند:اش ميآن را به دليل جنگيدن با سايهدهد و دهد، بلكه آن را به ساية خود نسبت مينسبت نمي

اگر همواره جنگم که »تو حق داري برنارد که خودويرانگر بناميم، اما من حق ندارم به کسي بگويم که اگر دائم با خودم مي

زنم ميکنم از آن روست که من خودم نيستم که اين لگدها که دائم به بخت خويش برخلاف مصلحت خويش عمل مي

 (.21هاست غاصبانه به جاي من نشسته است« )همان:اي که مرا بيرون کرده و سالنم سايهزام ميلگدهايي است که دارم به سايه

کند؛ زيرا او توان تغيير وت نيز ياد ميرا پذيرفته است و حتي از آن به ثر شخصيت اصلي در طول داستان اين رنجش

اي از پزشكي را که دچار رنجش مرگ خاطرهوضعيت و بازگرداندن محبوب خود را ندارد. ويكتور فرانكل در اين زمينه 

پزشک کردم در حكم درمان نبود؛ گويد: البته اين گفتگو و کاري که من با اين آورد و ميهمسر خود است، در کتاب خود مي

ا به توانستم همسرش رميزيرا نخست اينكه افسردگي و يأس او بيماري نبود؛ دو ديگر، من توانا به تغيير سرنوشت او نبودم ن

ناپذيرش تغيير دهم و در او باز گردانم، اما من در آن لحظه تنها توفيق يافتم نگرش و برخورد او را نسبت به سرنوشت تغيير

 کشيد، يافت.آنجا بود که معنايي در رنجي که مي

سابق همسر فرانسوا شود مانند کشته شدن شوهر ها اشاره ميناپذيري برخي از رنجهايي از داستان به همين تغييردر بخش

 تواندشود و او نميترين شكل ممكن در پيش روي او که سبب چنان رنجي در وجود اين شخصيت مياشميت به وحشيانه
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شود و همين در اين رنج، معنايي بيابد و همين ناتواني و تأثير غمناک اين فاجعه آنچنان زياد است که دچار بيمار فراموشي مي

شود. يدالله از ساية خود که در هايي ميلد وجود دارد که بدنش به صورت ناخواسته سبب فراموشيساس گناه براي ماتياح

برد و با سالگي آن را متحمل شده است، در عين اين که رنج مياهي است که در چهاردهداستان نماد همان رنج و احساس گن

 د:کنمندي نيز ياد ميکند، از آن به عنوان چيز ارزشآن مبارزه مي

د شود عظمت او را امتداايستد. صبح که ميايستد با او مينشيند. مينشيند با او مي»مرد بياباني تنها ثروتش ساية اوست. مي 

دهد تا مشرق جهان چه کسي اين همه وفادار است؟ اين چنين شود غروب او را امتداد ميدهد تا مغرب جهان عصر که ميمي

افتد بيني به پات ميشود در خود ميبيني هي مچاله ميکني بسوزد؟ ميق سر بكوبد رهاش ميرا تيغ آفتاب که به فررفيقي 

 (.20کند در تو طبيعتت شده که اين کمترين کار توست در قبال او« )همان:دهي که از زير ناخن پاها نشت راه مي

يل آن هم اين بود که ساية وجود او را در آن شد او خود را نبيند که دلهمانطور که پيشتر اشاره شد بيماري آينه باعث مي

تواند خود رتي که تعبير زيبايي بيابد ميروز گرفته بود. نويسنده با آوردن اين جمله اشاره به آن دارد که احساس گناه در صو

خشكش زده،  د نگشته و ندويده وکند و از آنجايي که به دنبال معشوق خوسبب معنا در زندگي شود. او رنج آن را تحمل مي

شود که مصادف است بيند، پس از چندي توسط پروفت کشته ميکند و زماني که سرانجام خود را در آينه مياحساس گناه مي

 با از دست دادن معناي زندگي خود.

 مرگ-2-4-2-3

ر از آن بهره برده ها، بسياهاست که نويسنده در رمان همنوايي شبانة ارکستر چوبناپذير زندگي انسانمرگ واقعيت انكار

راي نكير هايش باست و داستان در حول دو بازه پيش از مرگ يدالله و پس از مرگ او و بازگويي روايت زندگي او و همسايه

در کند. اي از ماجرا را اشكار مياي که رمان همچون پازلي است که با مطالعه هر بخش زاويهشود به گونهو منكر دنبال مي

 کند:ه مرگ باور دارد و از آن به حلاوت ياد ميداستان يدالله ب

بلوچ که صداي نكير و منكر است  ام و اين صداي جادويي نه از آن خنياگريدر رخوت شبانة ستارگان حس کردم مرده» 

نه حتي  ديدم که هيچ پرخاشي در ميانه نيست؛د. يكي به نغمه و يكي به کلام ميخوانندار نامة اعمال مرا ميکه مهربان و تب

سر اش به دلسوزي که پايش اگر لغزيد، لغزيد اما نه از شمرند، اما نه از سر شماتت همهديدم گناهان مرا ميهيچ سرزنشي مي

گفتم پس اين است مرگ؟ اين حلاوت پستي که خطايي اگر رفت رفت اما نه از سر اختيار چه سبكبار شده بودم آن شب مي

 (.19همان: در کمين؟« )

هاي اگزيستانسياليستي دارد و انسان را در برابر رفتارهاي خود بنا بر در داستان، به زندگي ديدي نزديک به ديدگاهيدالله 

نگرد که در نهايت با آن مواجه خواهد اي ميمثابه پديدهداند و به مرگ بهبا فاوست مورنائو دارد، مسئول مي هايي کهصحبت

کند از آن فرار کند. در داستان با با وحشتي است که در مواجه با مرگ دارد و سعي مي نسبت به مرگ همراه شد، اما اين نگاه

رود، باعث مرگ اعضاي آن خانه اي که ميقدم او قدم مرگ است و به هر خانهشويم که گويي زني به نام خاتون مواجه مي

با خاتون، سعي در يادآوري وحشت يدالله از مرگ  هاي ارتباطي اوراهشود. نويسنده با رفتن يدالله از پيش خاتون و قطع مي

 دارد:

  کرد بريده شود.تصل مياي که ما را به هم مخواستم خرجش را دولت بدهد تا اين آخرين رشته»مي -

 (.25بيچاره خاتون با اين حساب خودتان هم قدمتان براي آنها قدم مرگ بود« )همان:  -

 است، اما ناگريز مرگ از آدمي رود.دارد، اما در عين وحشت، به استقبال مرگ مياو با اين عمل سعي در فرار از مرگ 

 کند. انتخاب را منديوهشك و مناسب موضع خود سرنوشت برابر در تا است آزاد
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ها که با فاوست مورانائو در جريان است به شكلي ويژه به مسؤليت آدمي اشاره دارد و يادآور اين است اين پرسش و پاسخ

شود که انسان خود را نسبت به زندگي خود مسئول هاي ويكتور فرانكل سبب ميمثابه عاملي وحشتناک در انديشهمرگ بهکه 

هاي خورد و بيشتر ماهيتدر طول داستان با اين مكالمات فاوست مورانائو و يدالله به وضوح به چشم مي بداند. همين عامل

 صيت اصلي يعني يدالله است.ندگي توسط شخها هم، تباه ساختن زاين بحث

کند، معنا نمييهاي آدمي است. مرگ نه تنها چهره زندگي را بترين رنجهاي معنادرماني فرانكل »مرگ« از اساسيدر مؤلفه

مرگ  .(۸۶:1399شود )فرانكل، آور ميسازد. در واقع، مرگ مسئوليت آدمي را به او يادبلكه موقتي بودن زندگي را پر معنا مي

اي مغشوش بازايستادن، شايد موجب آرامشي باشد و راستي اگر مرگ نبود، آدمي چه قف و از حرکت به سوي آيندهو تو

فرانكل معتقد است لزومي ندارد مرگ را از زندگي حذف کنيم، برعكس (.  33: 1374يسا، سرنوشت دهشناکي داشت )شم

ها فاوست مورنائو اين را در داستان پرسش و پاسخ(. 140: 13۶۶بايد گفت که به واقع مرگ به زندگي تعلق دارد )فرانكل، 

بيشتر نسبت به نوشتن کتاب مورد بازخواست شود که انسان در قبال زندگي خود مسئول است و در گفتگو به ما يادآور مي

 ده است:گيرد که در حقيقت اعمال و رفتارهايي است که در طول زندگي خود انجام داقرار مي

 يد اين نوشته از شماست؟ »حاشيه نرو -

 . بله همينطور است -

ها« که شما با امضايي دروغين ستر چوبها مربوط به کتابي است با نام »همنوايي شبانة ارککنيد که اين يادداشتتأييد مي -

 ايد؟ منتشر کرده

  .حقيقت ندارد. اين کتاب هرگز منتشر نشده است -

دهيد، گفتم: شما هم همان سؤال را کرديد« )قاسمي، است که در آن کتاب ميرفيق بغل دستي گفت: اين همان پاسخي  

13۸2 :35.) 

ر داستان است و به ه رفتارها در طول زندگي است که عنصري کليدي دفلسفة نكير منكر نيز همين مسؤليت آدمي نسبت ب

مده است. آوردن کتابي که توسط شكلي مشهود مرگ و فاوست مورنائو در فرآيند داستان براي يادآوري همين موضوع آ

مورانائو  کند و موآخذه شدن او توسط فاوستشخصيت اصلي داستان نوشته شده است و اتفاقات زندگي او را روايت مي

يرد، ماي هنرمندانه به همين دارد که درست است که نويسنده از اين طريق نتوانست معنا بيابد، اما از آنجا که انسان مياشاره

 ر زندگي خود مسئول است و همين سبب معنابخشي به زندگي است.در براب

 های خلاقارزش-2-4-3

 انجام کار ارزشمند

ود. از نظر ويكتور فرانكل »خلاقيت، اضافه کردن چيزي شهاي خلاق ميسر ميهگذر ارزشهاي کشف معنا از ريكي از راه

دهيم، مثلاً خلق يک هاي مختلف است. کاري که انجام مياستعدادها در راهبه دنيا از رهگذر خود ابرازي است و استفاده از 

است هر کس مسئوليتي را در قبال زندگي به دوش اثر هنري تأليف يک کتاب و ...، هدية ما به زندگي است. فرانكل معتقد 

دهد. در ندي را نيز انجام مي(. راوي دستان شخصيتي خلاق و هنري دارد که کارهاي ارزشم1۶2: 13۸5کشد« )محمدپور، مي

 ازد:پردبيند و از نظري برايش جالب است، ميهاي افرادي که ميطول داستان راوي براي آرامش بيشتر به فعل نقاشي چهره

ها خوابم کردم. شغل من البته نقاشي نبود. شبکشيد، نگاه مياي که غياباً از اريک فرانسوا اشميت مي»و من به پرتره 

شدم. هيچ کاري هم بهتر از نقاشي نبود از اين گذشته من هرچه را کردم ديوانه ميو اگر سر را به کاري گرم نمي بردنمي

 (.23:13۸2تا بفهمم« )قاسمي، کردمفهميدم بايد نقاشي مينمي
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به اين نكته توجه  کند نويسنده نيزيابي در زندگي توجه ميهمانگونه که ويكتور فرانكل به انجام فعلي خلاقانه براي معنا

گردد هاي مربوط به آن قائق آيد، به دنبال معني ميکرده است و شخصيت اصلي داستان براي اينكه بر رنج نوجواني خود و رنج

برد. بنابراين يدالله با کشيدن نقاشي سعي دارد تا اين رنج اين معني گاه به واسطة فعلي است که شخص از آن لذت مي که

د. هرچند رنج او قابل جبران نيست و هيچ کس توانايي باز گرداندن معشوق او را ندارد. بنابراين نويسنده خود را تسكين ده

 شود.صورت مقطعي نيز مفيد واقع ميرزشمند کردن زندگي و يافتن هدف دارد که بهبا انجام اين فعاليت خلاقانه سعي در ا

بخش بود. او داد که براي او ارزشمند و لذترا انجام مي هايي که خورده بود، فعليراوي حتي در مواجه با شكست

 داد:هاي خود را با پيروزي در بازي شطرنج و انجام اين فعل تسكين ميشكست

هاي ديگري خورده بودم با طعم پيروزي در صفحة هايي را که در صحنهدم پيش سيد تا رنج شكستآمها مي»بيشتر شب

 (.24رسيد« )همان: تر از نبردهاي ديگر به نظر ميا معنا داشت و واقعيشطرنج تلافي کنم جايي که نبرده

شوند که سبب تشويش اي طولاني مدتي ميهشود، گاهي سبب رنجهايي که انسان در طول زندگي با آن مواجه ميشكست

ر آن فعل، ارزشي شود تا با موفقيت دنجام فعلي که براي شخص مطلوب است سبب ميگردند. ادر ذهن و افكار شخص مي

براي زندگي خود بيابد و زندگي خود را ارزشمند بداند. يدالله با انجام اين فعل سعي دارد تا با پيروزي و نشان دادن مهارت 

 د در شطرنج زندگي خود را معنامند کند.خو

 

 نتایج پژوهش-3

ها و با نگاه به هستي، شخصيتي انسانهاي ها با فكر کردن در مورد ويژگينويسندۀ رمان همنوايي شبانة ارکستر چوب

اني را ر کرده هاي روان انسان، داستهاي جامعه و با در نظر گرفتن پيچ و خمهاي انسانها و واکنشروابط اجتماعي و کنش

ة کند که با مطالعپردازد و حوادث واقعه را به نحوي بيان ميهاي زندگي شخصي قهرمان داستان مياست که در آن به بحران

درماني ويكتور فرانكل، شود. پژوهش حاضر بر اساس چارچوب نظري معناهر بخش معما، بخشي از زندگي راوي نمايان مي

 :به نتايج زير دست يافته است

هاي اصلي نظرية معنادرماني فرانكل، به شكلي هاي معنادرماني در رمان: عناصر و مؤلفهاثبات حضور و کارکرد مؤلفه -

-پردازي و فضاي رمان حضور دارند. اين عناصر، هم در تجربيات و کشمكشتار و پود روايت، شخصيت آشكار و ضمني در

 ديابي هستند.هاي شخصيت اصلي و هم در ساختار کلي اثر، قابل ر

هاي وجودي رغم مواجهه با موقعيتي دشوار، بحراننقش ارادۀ معطوف به معنا در شخصيت: شخصيت اصلي رمان علي -

دهد. اين اراده حتي در اي براي يافتن معنا را از خود بروز ميغالباً با ياس و پوچي همراه است، در نهايت ارادهو فضايي که 

 دهد. گري و تلاش براي درک و کشف معناي زندگي سوق ميجستجو، پرسشترين لحظات، او را به تاريک

اي به رنج داشته است. او با تصوير كل توجه ويژهکارکرد تحمل رنج و معنايابي در رنج: نويسنده همچون ويكتور فران -

خ، فرصتي براي تجلي هاي تلهاي متعدد شخصيت اصلي، از جمله تنهايي، سردرگمي هويتي و مواجهه با واقعيتکشيدن رنج

تر ها به جاي فروپاشي کامل شخصيت، تبديل به بستري براي جستجوي معناي عميقآورد. رنجمفهوم معنا در رنج فراهم مي

شوند. شخصيت اصلي از طريق پذيرش و تحمل رنج، به درک جديدي از خود و جهان پيرامون و درک نويني از هستي مي

هايي ها و بيماريشويم، عنصر رنج کشيدن راوي به علت همسايهدر رمان با آن مواجه مي يابد. بيشترين چيزي کهدست مي

پردازد. ويكتور فرانكل معتقد است که براي رنجي که ها ميد و يا به انكار آنکناست که خود در طول داستان از آنها ياد مي
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يابد کند، درمياز طريق رنجي که از آن به بيماري آينه تعبير ميتوان تغيير داد، بايد معنايي پيدا کرد. در نهايت راوي نيز نمي

 بد.ياکه زنده است. پس او از رنج خود، معنايي براي زنده بودن خود مي

رسد شخصيت اصلي را به سمت نااميدي و رغم وجود عواملي که به نظر ميتحقق آزادي اراده در مواجهه با جبر: علي -

دهد که او همواره از آزادي بر تاريخ، ساختارهاي اجتماعي و وضعيت رواني(، رمان نشان ميدهند )مانند جتسليم سوق مي

دهندۀ ها، حتي در حد انتخاب نحوۀ نگرش به رنج، نشانزندگي برخوردار است. اين انتخاباراده براي انتخاب رويكرد خود به 

 قابليت انسان براي متعالي ساختن خود است.

اي در رمان خود همچون ويكتور فرانكل، به معناي زندگي توجه ويژه ابعاد مختلف: نويسندهنمود معناي زندگي در  -

هايي را نيز دهد هرچند تلاشمرگ معشوق خود، معناي زندگي خود را از دست مي داشته است، به نحوي که راوي بعد از

د.در واقع رمان، معاني مختلفي را براي شخصيت شودهد، اما در نهايت کامياب نميدار کردن زندگي خود انجام ميبراي معنا

 :گانه معنا در نظرية فرانكل همخواني داردسازد که با ابعاد سهاصلي متصور مي

يابد. انجام فعلي ارزشمند معناي خلاقانه: از طريق تجربيات هنري، ادبي يا هر گونه خلق ارزشي که شخصيت بدان دست مي

ها از نويسندگي، نقاشي، موسيقي و يابي است که راوي در داستان با انجام اين فعلمعنيي هادر ديدگاه فرانكل يكي از راه

يابد، ي زندگي است و از آنجايي که از اين طرق براي مدتي کم، معنايي براي زندگي ميخوانندگي سعي در يافتن معنايي برا

مد. علت آن هم، همان لگد زدن به ساية خود است که انکند و آن را خودويرانگري ميمدام کارهاي ارزشمند خود را رها مي

کند، هايي براي يافتن معناي زندگي ميتلاش مرتبط با رنج در سن نوجواني و از دست رفتن معشوقش است. در نهايت، راوي

و ت مرگ اترين علشود که از اصليرود، دچار خلا وجودي ميدهد، هرچه به پيش ميهايي که انجام مياما با وجود تلاش

 است.

 يابد.اي: اين مورد از طريق عشق، درک زيبايي يا مواجهه با مفاهيم عميق انساني نمود ميمعناي تجربه

شود، ولي علت اصلي رنج عنصر عشق در داستان بسيار اهميت دارد هرچند در طول داستان اشاره مستقيمي به آن نمي

ها در چشم دهد و پديدهاي که ميل به زندگي را از دست ميبه گونهراوي، از دست رفتن عشق اول او در نوجواني است، 

هاي کشف معني در زندگي را عشق و دوست که فرانكل يكي از راهراوي از اهميت چنداني برخوردار نيستند. همانگونه 

يابد که هايت موفقيتي نميکند، اما در نهايي براي ايجاد معني از اين طريق ميداند، راوي داستان نيز تلاشداشتن چيزي مي

 داند. جوي خود ميآن را به دليل شخصيت عيب

 ناپذير و پذيرش مسئوليتيي گريزهامعناي نگرشي: از طريق شيوۀ مواجهه با رنج

کنند تا اين معاني، هرچند ممكن است در رمان به صورت تلويحي و نمادين بيان شوند، اما به شخصيت داستان کمک مي

 ي، مقاومت کند.در مقابل پوچ

ي«، تأکيد تبيين نقش خود تعالي: رمان حاضر از طريق پرداختن به جستجوي معناي فراتر از خود، بر مفهوم »خودتعال

هاي صرفاً شخصي، به سوي هدفي بزرگتر کند. شخصيت اصلي با تمرکز بر معناي زندگي خود و فراتر رفتن از خواستهمي

 دارد.گام برمي

اي داستان خود را بر اين گونهنويسنده به مرگ نيز توجه بسياري شده است و به هاي ايندر نوشته نمود معنا در مرگ:

هاي راوي و فاوست مورنائو بسيار يش از مرگ و پس از مرگ تقسيم کرده است. در پرسش و پاسخمحوريت به دو بخش پ

ل است که فلسفة نكير و منكر )فاوست مورانائو( نيز شود که انسان در برابر خود و رفتار خود مسئوبه اين نكته اشاره مي

استان يادآور همين مسئله است. ويكتور فرانكل با همين مسئول بودن آدمي است و مرگ و فاوست مورنائو با هم در اين د
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ت خود بخشي به اين زندگي است و مسؤليکند که يادآور کوتاهي زندگي و معناتوجه به مرگ از اين مسؤليت آدمي ياد مي

 انسان نسبت به رفتارهاي زندگيش است.

کند ها تلاش ميدر ادامه با ديگر مؤلفهشود و خورد، دچار خلأ معني ميراوي که در روزگار نوجواني شكست عشقي مي

 ها )انجام کار ارزشمند، رنج، ارزشرود، درست است از مرگ به دليل همين مؤلفهتا با اين رنج کنار آيد. هر چه پيش مي

 کند.هاي مرگش را فراهم ميرود و زمينهکند، ولي در حقيقت خود به استقبال آن ميوالا( به ظاهر جلوگيري مي

درماني فرانكل را در تحليل و تفسير آثار ادبي نمايان کند. هاي نظرية معناوع، اين رمان به خوبي قادر است ظرفيتدر مجم

تر خود، هاي عميقپردازد، بلكه در لايههاي بحراني وجودي ميانه از وضعيترمان حاضر نه تنها به نمايش تصويري هنرمند

دهد. از اين رو، اين اثر شاهدي ي معنا را براي غلبه بر پوچي و نااميدي ارائه ميراهكارهاي رواني و فلسفي مبتني بر جستجو

حتي در معنا،  و توانايي او براي يافتنهاي فرانكل در فهم وضعيت انسان معاصر بر جاودانگي و کاربردي بودن انديشه

 شود.دشوارترين شرايط، تلقي مي

 منابع
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 .129-109 ،(4) 11 .ادبي و بلاغت

 يقيتطب يغروب خوانش ةها و واحارکستر چوب ةشبان ييهمنوا يهارمان يفرهنگ يشناسنهشان .(1402)احمدي، پريسا و همكاران 

  .1۸-1، (49) 13 .نامه ادبيات تطبيقيکاوش .لوتمان يوريو فرهنگ  عتيطب يالگو يةبر پا
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 .۸-1، (27) 17 .نامة ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهدفصل

 .تهران: مرواريد .فرخزاد فروغ به نگاهي .(1374) سيروس شميسا،

پژوهشنامه ادب  .فرانكل ويكتور نظرية اساس بر قيصاري نادم غزليات در معنادرماني. (1401عابد کهخا ژاله، علي و همكاران )
 . 193-210، (39) 20 .يغناي

 .درسا :تهران .بهزاد فيفرخ س ةترجم .پزشک روح .(13۶۶)فرانكل، ويكتور 

 .ادآوراني :تهران .اين يعلو يو عل يزيتبر يمصطف ةترجم .يمعن يبرا دهيناشن اديفر .(1371)فرانكل، ويكتور 

 .درسا :تهران .انيو صالح ينلايم نيمه ةترجم .معنا يجو و انسان در جست .(الف1390) فرانكل، ويكتور

 .درسا :تهران .يلانيم نيمه ةترجم .يمعنادرمان يو کاربردها يمبان ي،معنادرمان .(ب1390)فرانكل، ويكتور 

 .پارسه :تهران .يعباس نيشهاب الد ةترجم .يبه زندگ يآر .(1399) كتوريو ،فرانكل

 .خترانتهران: ا .هاشبانة ارکستر چوب ييهمنوا .(13۸2)قاسمي، رضا 

 .دانژه :تهران .يمعنادرمانگذار انيفرانكل بن ليام كتوريو .(13۸5محمدپور، احمدرضا )

مدرن با تأکيد بر در رمان پست ايزوفرنياسك تيشخص يروانشناخت ليتحل. (1400متوليان، سيد مهدي ) ؛زاده جلودار، سليمانيحيي

 .۸7-70، (14) 5 .هاي ادبية مكتبپژوهشنام .ارکستر شبانة چوبها ييکنار آتش و همنوا يکول
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